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ABSTRACT 
The study of the relationship between the brain and language learning has always been 

of interest to researchers in various sciences. This may be due to the multidimensional 
nature of language that influences other human activities. One of the issues that has been 
raised for a long time is how the brain is able to learn language and how language learning 
affects the brain. In this study, we first refer to the classical view of the brain based on the 
concept of inflexibility of the brain after passing through the critical age, and then the 
opposite view, Donald Hebb's view, which emphasizes the constant flexibility of the brain 
was presented. In the following, by mentioning the researches done using brain imaging 
technology in the field of second language learning, the flexibility of the brain is examined 
and in this regard, the question is whether the brain, after passing through the critical age, 
will have no change or will the plasticity of the brain continue throughout life, and what 
effects does the language learning have on it? The results indicated that the plasticity of the 
brain in linguistic and non-linguistic learning does not depend on age, and the brain has the 
ability to regenerate itself to some extent at any age. As a result of this view, the 
assumption of the classical view of the brain that there is a critical period for the plasticity 
of the brain is questioned. 

Key words: Brain Plasticity, Second language learning, Bilingualism, Critical Period, 
Sensitive Period, Cognitive Activities.  
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  چکیده
پژوهشگران علوم مختلف بوده است. این امر شاید  همغز و فراگیري زبان، همواره مورد علاق هبررسی رابط 
دهد. یکی هاي بشري را تحت تأثیر خود قرار میرخاسته از ویژگی چند بعدي زبان باشد که سایر فعالیتب

از مسائلی که از دیرباز مطرح بوده است، پرداختن به چگونگی توانایی مغز در فراگیري زبان و نیز چگونگی 
سیک مغز مبنی بر مفهوم تغییرناپذیري تأثیر فراگیري زبان بر مغز است. در این جستار ابتدا به دیدگاه کلا

گردد و سپس دیدگاه مخالف این نظر کننده، اشاره میتعیین هیا مرحل حساس و همغز پس از گذر از مرحل
شود. شود و توضیح داده میپذیري همیشگی مغز تأکید دارد، بررسی مییعنی دیدگاه دانلد هب که به انعطاف

فراگیري زبان  هآوري تصویربرداري مغزي در حیطشده با استفاده از فنّنجامهاي ادر ادامه، با ذکر پژوهش
شود که گیرد و در این راستا به این سوال پرداخته میپذیري مغز، مورد بررسی قرار میدوم، قابلیت انعطاف

مغز در تمام پذیري که انعطافکند یا اینحساس، دیگر هیچ تغییري پیدا نمی هآیا مغز پس از گذر از مرحل
 که است آن بیانگر نتایجطول عمر ادامه پیدا خواهد کرد و یادگیري زبان در آن چه تاثیري دارد؟ 

 دارد را قابلیت این سنّی هر در مغز و نیست سن به وابسته زبانی غیر و زبانی یادگیري در مغز پذیريانعطاف
 وجود بر مبنی مغز هدربار کلاسیک دیدگاه فرض نگاه، این نتیجه در. کند بازسازي را خودش حدي تا که

 .گیردمی قرار تردید مورد مغز پذیريانعطاف در کنندهتعیین دوره
حساس،  هکننده، دورتعیین هپذیري مغز، یادگیري زبان دوم، دوزبانگی، دورکلیدي: انعطافواژگان 
 هاي شناختیفعالیت
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 . مقدمه  1
پردازند د پیش از آن و در دوران جنینی به اکتساب یا فراگیري زبان میها به محض تولّد و شایانسان ههم

کند. بر این که این امر، به عنوان ابزار ارتباطی، در تحقّق ماهیت اجتماعی آنان، نقش بسیار مهمی ایفا می
بانی رخ توان ادعا نمود که فراگیري زبان اول به صورت ناخودآگاه و با قرار گرفتن در محیط زاساس، می

بودن انسان که با رشد قشر پیشانی همراه است و در دهد. اما در عین حال، این ویژگی اجتماعیمی
نظران و محقّقان، وجود این قسمت از مغز است که انسان را انسان حقیقت، در نظر بسیاري از صاحب

هاي به سوي یادگیري زبان ساخته است، به منظور برقراري ارتباط هرچه بیشتر با دنیاي پیرامون، او را
کنیم، بیش از نیمی از مردم آن، ). در دنیایی که امروزه زندگی میBaars, 2013دهد (دیگر سوق می

علاوه بر زبان مادري خود، به صورت فعال در حال فراگیري و به کارگیري زبان دوم یا سوم هستند 
)Grosjean & Li, 2013 گیرد، هاي مختلفی را در بر میکه حیطه). فراگیري زبان دوم فرایندي است

شناسی، شناسی کاربردي، روانشناسی همگانی، زبانو از این رو، دانشمندان علوم مختلف مانند زبان
شناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی، هاي دیگر مانند مردمپژوهی و بسیاري حوزهپژوهی، شناختعصب

ها در این باره، ترین نظریهدهند. در این میان، یکی از کاربرديسیاست و غیره آن را مورد بررسی قرار می
توان که میطوريمند به مباحث زبانی مطرح شده است، بهپژوهان علاقهپژوهان و شناختتوسط عصب
شناسی، نتایج شگرفی نیز به ها مانند زبانهاي آنان در تعاملی دو یا چند جانبه با سایر حوزهگفت یافته

پژوهان پژوهان و شناختهاي گوناگونی از سوي عصبداشته است. در این راستا، مفاهیم و فرضیههمراه 
ها ترین آنویژه زبان دوم و ارتباط آن با مغز مطرح شده است که از بنیاديفراگیري زبان و به هدربار
زمان اشاره کرد.  تاثیر یادگیري زبان دوم بر مغز انسان در طی هشده دربارتوان به مباحث مطرحمی

کننده تعیین هدور ههاي مختلفی را از جمله فرضیها، در این زمینه، مفاهیم و فرضیهپژوهشگران این حوزه
ل، فرضیه هدور هبراي فراگیري زبان اول، و چگونگی عملکرد این فرضیاس در فراگیري زبان اوها در حس

 چه در این میان، در ایناند. آنبیان کرده ري مغزي یا عصبیپذییادگیري زبان دوم و ارتباط آن با انعطاف
هاي شناختی، به طور عام، و فراگیري نوشتار مورد نظر قرار گرفته است، بررسی تأثیر فراگیري فعالیت

 زبان دوم، به طور خاص، بر مغز است.
پذیري همیت انعطافشود این است که اسوالی که ممکن است پیش از هر چیز در این زمینه مطرح می

شود؟ نگرش سنتّی و قدیمی مغز در چیست و چرا براي بررسی این اهمیت به یادگیري زبان پرداخته می



 ISSN: 2645-3428      1400 ماهشهریور ، دوم، شماره چهارمسال  مجله آموزش زبان، ادبیات و زبان شناسی/

 | 226  

شود، بر این باور است که در رشد و تغییر و تحول مغز به مغز که از آن به نگاه بدبینانه به مغز نیز یاد می
هاي مختلف شناختی صورت نپذیرد، زمان، فراگیري فعالیت اي وجود دارد که اگر در آنکنندهتعیین هدور

هاي اي اتّفاق نخواهد افتاد. از این رو، با عدم رشد سلّولپس از گذشت آن دوران دیگر هرگز فراگیري
شدن این دوران، هرگونه تغییر و تحول در مغز ناممکن است و لذا کننده، پس از سپريتعیین همغزي در دور
شدن طبیعی مغز غیر قابل جبران هاي بیرونی یا پیرگرش، هرگونه آسیب به مغز اعم از آسیبمطابق این ن

بینانه و جدید به مغز)، پذیري مغز باور داشته باشیم (نگاه خوشگردد. اما اگر به انعطافاست و باز نمی
اي خواهد بود که فرد هاي شناختیپیرشدن مغز و چگونگی آن، تا حدود زیادي تحت کنترل فرد و فعالیت

-این فعالیت هگیرد. از جملها را فرا میپردازد و در حقیقت، آنها میبراي ارتقاي عملکرد مغز خود، به آن
هاي بعدي با بیان ها، فراگیري زبان دوم یا سوم است که در این نوشتار به آن خواهیم پرداخت و در بخش

گونه یادگیري زبان جدید، بر خلاف نگرش واهیم داد چهشده در این حیطه نشان خهاي انجامپژوهش
پذیري این اثرگذاري، به عنوان شاهدي بر انعطاف هبگذارد و در نتیجتواند بر مغز تأثیر قدیمی به مغز، می

 مغز نیز در نظر گرفته شود. 
 پذیري مغز چیست؟. انعطاف2

شود، لگویابی مجدد قشر مغز نیز نامیده میپذیري عصبی یا نورونی، یا اپذیري مغز که انعطافانعطاف
هاي نورونی در گاهکردن گرهدهیدادن و دوباره سازماناصطلاحی است که به توانایی مغز در تغییر و تطبیق

پذیري مغزي به معناي توان گفت انعطافتر، میتجربه، دلالت دارد. به بیان ساده هتمام طول عمر و در نتیج
تواند در مقیاس کوچک و در پذیري نورونی مییادگیري است. تغییر و انعطاف هنتیجتوانایی تغییر در 

ساختار مغز را در بر بگیرد.  ههاي منفرد باشد یا در مقیاس بزرگ بوده و همسطح تغییر فیزیکی سلّول
ست. این دیده، کارکرد خود را از دست داه اکه بخشی از مغز آسیبمانند الگویابی مجدد قشر مغز هنگامی

افزایش رهاسازي  هها یا به واسطهاي میان نورونپذیري از طریق افزایش شمار پیوندگاهتغییر و انعطاف
پذیرد و سبب تقویت بلندمدت یا تضعیف بلندمدت، و در نتیجه، هاي عصبی صورت میدهندهانتقال

بندي شده است. ناگونی طبقهپذیري نورونی به انواع گو). انعطافGazzaniga, 2013شود (یادگیري می
پذیري کارکردي و پذیري اشاره کرد: انعطافتوان به دو نوع انعطافبندي کلّی میاما در یک دسته

 هجایی کارکرد مغز از ناحیپذیري کارکردي به توانایی مغز در جابهپذیري ساختاري. انعطافانعطاف
افتد، در چه که به هنگام رشد اتفاق میلاوه بر آنشود و عهاي سالم دیگر گفته میدیده به ناحیهآسیب
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دهد هاي مغزي رخ میهاي مغزي، تومورها یا ضربههاي مغزي ناشی از عوامل گوناگون نظیر سکتهآسیب
پذیري ساختاري، در تغییر ساختار فیزیکی و گردد. در عین حال، انعطافو سبب بهبود کارکرد مغز می

 پذیرد.یادگیري صورت می هدر نتیج هاایجاد و افزایش پیوندگاه
 حساس در فراگیري زبان هکننده و دورتعیین هدور هپذیري مغز و فرضی. انعطاف3

خود از  هدهی دوبارنپذیري مغز، در واقع، توانایی مغز در سازماگونه که اشاره شد منظور از انعطافهمان
هاي ها (یاختهپذیري مغز، به نورونانعطاف هاي عصبی جدید در طول زندگی است.طریق ایجاد اتصّال

هاي خود را در پاسخ به دهد تا آسیب و بیماري را جبران کنند و فعالیتعصبی) در مغز اجازه می
هاي کلاسیک فلسفی و علمی، اعتقاد بر هاي جدید یا تغییر در محیط خود تنظیم نمایند. در دیدگاهموقعیت

هاي آن، فراگیري فعالیت هیابد و در نتیجپذیري مغزي نیز کاهش میعطافاین بود که با افزایش سن، ان
دانیم ها زبان است، محال یا خیلی سخت خواهد بود. به عنوان مثال، نمیترین آنشناختی، که یکی از مهم

هاي فرانسه پیدا شد و ایتارد او را مورد سالگی در جنگل 12چرا ویکتور، کودك جنگل که در سنّ 
شدن زبان فعال هبرگ دربارزش و مطالعه قرار داده بود، نتوانست حرف زدن را یاد بگیرد؟! یا نظر لنهآمو

آموزي جنی که میزان زبان هکننده، دربارتعیین هاي خاص به نام دوربه عنوان یک رفتار زیستی در دوره
پدر و مادرش حبس شده  ماهگی تا زمان پیدا شدنش، به دست 20ساله بود و از سنّ  13اي دختربچه

شوند. یکی گروهی که بر بود، تا چه حد درست است؟! در این راستا، پژوهشگران به دو دسته تقسیم می
کنند و کننده در فراگیري زبان و بسیاري از فرایندهاي شناختی دیگر تأکید میتعیین هوجود دور هفرضی

شود اگر شود.گفته میگیري کاسته میغز به طور چشمپذیري مدارند که پس از این دوره، از انعطافبیان می
هاي عصبی گیرنده که از چشم به قشر مخ ماهگی در معرض نور و روشنایی قرار نگیرد، راه 6کودك تا 

کننده در سایر فرایندهاي مغزي و شناختی. تعیین هروند. این مثالی است از وجود دورروند، از بین میمی
تتعیین هدوره یا مرحل هفرضیشناسان نیز مطرح بوده شناسان و روانها پیش در میان زبانکننده، از مد

شناختی، به سن پیوند خورده است. بی به زبان، از نظر زیستیااست. بر اساس این فرضیه، توانایی دست
ی به زبان یابمطلوبی براي دستزمانی کمال هشود که در محیط غنی زبانی، دامندر این فرضیه ادعا می

گردد. در حقیقت، فرضیه وجود دارد که پس از آن، فراگیري زبان بسیار دشوار و گاهی غیر ممکن می
تواند در اي است که فرد میکند که چند سال اول زندگی، زمان بسیار حیاتیکننده بیان میتعیین هدور

ي زبان، در طی این مدت رخ ندهد، هاي مناسب، زبان اول را فراگیرد. اگر یادگیرمحرّك هصورت ارای
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 &Lenneberg, 1967،Kennedyشخص به زبان کامل، به ویژه دستور زبان، دست نخواهد یافت. (
Norman, 2005اس در فراگیري زبان و  ه). گروه دیگر، پژوهشگرانی هستند که به وجود دورحس

که طی آن، فراگیري زبان ساده و  اي استحساس، دوره هبرخی فرایندهاي شناختی اعتقاد دارند. دور
گونه نیست که دیگر نتواند آن را فرا راحت است و اگر این دوره تمام شود و کودك زبانی نیاموزد، این

توان زبان را فراگرفت اما با دشواري بیشتر و کارآیی حساس هم می هبگیرد. بلکه، پس از گذر از دور
ها حساس، در اصل، از تحقیقات اتولوژیست هکننده و دورتعیین هکمتر همراه خواهد بود. دو اصطلاح دور

 اند.شناسی کودك، نورولوژي، یادگیري زبان و غیره ایفا کردهاند و نقشی مهم در روانبرخاسته
کننده در یادگیري زبان، یادآور نگرش کاخال به مغز است. کاخال بر تعیین هسو با وجود دورنگاه هم

اي وجود دارد که پس از اتمام کنندهتعیین ههاي مغزي، دوري رشد و ترمیم و تکثیر سلّولاین باور بود برا
شود ها رخ نخواهد داد. از این دیدگاه به عنوان دیدگاه بدبینانه به مغز یاد میگونه تغییري در آنآن، هیچ

)Baars, 2013.( ) ا در مقابل، دانشمندانی مانند دانلد اُ هببر این باور بودند که  )1904 – 1985ام
پردازي خود، از پذیري مغز همیشگی است و در هیچ سنّی پایانی بر آن وجود ندارد. هب در نظریهانعطاف

ها را در مقام اشاره به توان آنیعنی عناصر نظري که می _خوانند هاي نظري میشناسان، سازهچه روانآن
-کند. او در اصطلاحات نظري خود، از سازهاستفاده می _ ساختارهاي واقعی و قابل مشاهده به کار گرفت

هایی کند، سازهفازي استفاده می ههاي نورونی، و توالی یا زنجیرهاي سیناپسی، گروههوارههایی مانند گره
که شاید معلوم شود که متناظرهاي فیزیولوژیک هم در واقعیت دارند. وي با استفاده از این اصطلاحات، 

شناسی یادگیري و انگیزش، ساخته و پرداخته است که هم در فیزیولوژي و هم در رواناي نظریه
اصلی هب،  ه). در واقع، دغدغ1396العاده پرباري را پدید آورده است (هایمن، هاي جدید فوقپژوهش

هاي عالی ذهنی مانند ادراك، تفکّر، و رفتار ارادي بود ارایه کردن تبیینی علمی براي پردازش
)Ghassemzadeh, et. al ،2013ها یا کند: گروهه). در این راستا، هب به دو مفهوم کلیدي اشاره می

اي که ما آن را تجربه دارد هر شیءاي. او بیان میهاي مرحلههاي سلوّلی یا نورونی و زنجیرهمجتمع
هاي سلوّلی یا نورونی نام هنماید که این مجموعه، گروهاندازي میها را راهاي از نورونکنیم، مجموعهمی

دانیم که پتانسیل عمل و تحریک یک را در نظر بگیرید. می  Bو   Aدارد. براي مثال دو سلّول نورونی 
-کافی، یعنی اندازه هبه انداز Aپذیرد. وقتی آکسون سلّول آکسون نورون دیگر صورت می هنورون به واسط

را تحریک کند، و به  Bبه این معنی که سلّول  _شود اي که سبب رخداد پتانسیل عمل در سلّول بعدي 
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ها تغییرات رشدي یا ها و یا هر دوي آندر یکی از این سلّول _طور مداوم در شلّیک آن دخالت نماید 
 Bهایی که سلّول ، به عنوان یکی از سلّولAافتد. بر اثر این تغییرات، کارآمدي سلّول متابولیک اتّفاق می

عصبی، این فرض یادگیري را پذیرفتند و به عنوان  هیابد. طراّحان شبک، افزایش میکندرا تحریک می
هایی را ها براي آزمون این فرض، تکنیکاز آن یاد کردند. چند سال بعد، نوروفیزیولوژیست "هب هقاعد"

قب گرفتند ل "هاي هبیسیناپس"خوانی داشتند، هایی که با این قاعده، هموضع کردند و در نهایت، سیناپس
هاي عصبیِ پویا هستند و بسته به شیء یا هاي سلّولی، نظامهب، گروهه ه). به گفت1389زاده، (قاسم

هاي توان به گروههتوانند بزرگ یا کوچک باشند. براي مثال میها است، میرویداد محیطی که معرّف آن
-در را می هکه فرد دستگیرکرد. هنگامیدر خانه و چیزهاي مرتبط با آن اشاره  هنورونی وابسته به دستگیر

هاي نورونی وابسته به مفهوم خانه و دیگر مفاهیم مرتبط با آن مثل پنجره، میز، صندلی و ... بیند، گروهه
 ههاي سلوّلی یک مجموعها فکر کند. در واقع، تمامی گروههتواند به آنگردد و فرد میدر او فعال می

اندازي توانند از طریق تحریک بیرونی یا درونی یا ترکیب این دو راهیعصبی، در هم تنیده هستند و م
-شناختی اندیشه است و او از این طریق تبیین میهاي نورونی، اساس عصبشوند. به اعتقاد هب، گروهه

که بتوانیم به آن فکر کند که چرا قرار گرفتن در معرض خانه، حیوان، چیز یا فرد مورد علاقه براي این
 ، لازم نیست. کنیم

هاي مختلف گوید جنبهاي است. هب میهاي مرحلهکند، مفهوم زنجیرهمفهوم دیگري که هب مطرح می
-دهند. گروهههاي نورونی را شکل مییابند و گروههشناختی با هم ارتباط مییک شیء از لحاظ عصب

-اي را به وجود میي مرحلههاشوند و زنجیرهشناختی با هم ترکیب میهاي نورونی نیز به لحاظ عصب
موقّتی است که در جویبار اندیشه، جریان به  هشداي از فعالیت یکپارچه اي، رشتهمرحله هآورند. زنجیر
شود، فرد جریان اندازي میاي راهمرحله هکه یک زنجیرآید و در حقیقت بر این اساس، هنگامیحساب می

چه از نوازش مادرش تجربه کرده است، با کودك براساس آن کند. براي مثال،سیال تفکّر را تجربه می
بندد، چراکه پیش از این، شنیدن صداي پاي مادر،  تصویر صورت و حس نوازش او در ذهنش نقش می

اش شکل گرفته هاي مغزياي این رویداد در سلّولهاي مرحلههاي سلوّلی و به دنبال آن زنجیرهمجتمع
خورند و دیگر پیوند میکنند، با یکهایی که با هم شلّیک میگیرد که نوروناست. هب، سپس، نتیجه می

کنند، جدا از هم هستند. و به این ترتیب، او قانون معروف خود را که هایی که جدا از هم شلیّک مینورون
شلّیک "، "همشلّیک با هم، پیوند با  "نماید: باشد، معرفّی میاندیشی نورونی ادلمن نیز میاصل اول گروه
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 هتوان گفت دانلد هب یکی از اولین افرادي است که درباربر این اساس، می. "جدا از هم، پیوند جدا از هم
 ). Cooper, 2004؛  spartz, 1995پذیر مغز صحبت کرده است (ماهیت انعطاف

هایی که در پژوهشاند و علاوه بر این، مطالعات اخیر نیز دیدگاه بدبینانه به مغز را به چالش کشیده
پذیري اند، بر انعطافمغز و شناخت مربوط به توجه، حافظه، ادراك و فراگیري زبان دوم انجام گرفته هحوز

ها نگاه کنید به: اي از این فعالیتخلاصه هسالان دلالت دارند (براي مشاهدنورونی همیشگی مغز در بزرگ
Abutalebi & Green, 2007   ،,Hernandez, 2013  و Li, 2014ّآوري ). همچنین، فن

هاي مرتبط با ساختار و تأثیر شگرفی بر پیشرفت پژوهش MRIو  fMRIتصویربرداري مغز مانند 
 ,Hickok, 2009; Poeppel, Emmorey &اند (براي مثال نگاه کنید به :  عملکرد مغز داشته
Hickok,2012 Pylkkanen,.( 

 ن دوم  پذیري مغز و یادگیري زبا. انعطاف4
-پذیري مغز بزرگگونه که پیش این اشاره شد، در دیدگاه کلاسیک مغز و زبان، بر کاهش انعطافهمان

گردد. اما دیدگاه کننده برجسته میتعیین هدور هویژه، فرضیشود و بهسالان در یادگیري زبان دوم تأکید می
گیري تکنولوژي تصویربرداري مغز و به ویژه کارکشد و از طریق بهعلمی جدید، این نظریه را به چالش می

fMRI تهاي زبانی بر انعطافدر بررسیالیها دلالت دارد. پذیري همیشگی مغز به هنگام انجام این فع
کننده، یادگیري تعیین هدور ههاي فرضیبینیاند که بر خلاف پیشمطالعاتی که انجام شده است، نشان داده

اي منجر سالی اتّفاق بیافتد، به تغییرات نورونی و رفتاريیر هم در بزرگزبان دوم حتّی اگر خیلی د
 ,Abutalebi,et all, 2005; Hernandezگردد که به الگوهاي زبان اول نیز نزدیک است (می

2013; Indefrey, 2006; Sebastián-Gallés, et all, 2012.(  
گفتن، از بین دو زبان، یکی را برگزیند. سخن اي است که مغز باید به هنگامدو زبانگی مهارت پیچیده

هاي احتمالی زبان دیگر، مورد بازداري قرار گیرد و در گیرد که مداخلهاي صورت میاین گزینش به گونه
رسد براي انجام این کار، یک سیستم کنترل و برگشتی وجود داشته باشد. به نظر می عین حال، حالت رفت

توان د از چندین مدار قشري و زیرقشري تشکیل یافته است. از آن جمله میشناختی در کار باشد که خو
) و IPC( اي زیرین)، قشر آهیانهACC(  )، قشر سینگولیت قدامیPFC( به قشر جلوي پیشانی

گیرد، شکنج ها را به کار میاي زیرقشري اشاره کرد. وقتی فرد دو زبانه، یکی از زبانهاي پایهعقده
کند. در این چپ، نقش اصلی را در متوقّف کردن دخالت زبان دیگر ایفا می هکردر نیمپیشانی زیرین 
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-Blackburn, 2018: 8شوند (حرکتی زبان فعال می هنقش در برنامو نواحی ذي ACCحالت، 
127.( 

اي است که این یادگیري بر مغز دارد. عصبی_دوزبانگی، تأثیر شناختی هیکی از دلایل علاقه به مطالع
زبان  هکند. الگوهاي تجربدو زبانگی، نه تنها تغییراتی را در کارکرد مغز، بلکه در ساختار مغز هم ایجاد می

توان به تغییراتی این تغییرات، می هدوم، اغلب با تغییرات آناتومیکی در ساختار مغز همراه هستند. از جمل
هتر مادپارچگی هرچه بیشویت و یکخاکستري مغز، ضخامت قشر مغز و تق همانند افزایش تراکم ماد 
سفید به هم مربوط  هها از طریق مادزبانهتر از تکها بیشهاي زبانی در دو زبانهسفید اشاره نمود. شبکه

دهد هاي مربوط به سن، از خود نشان میرفتتري در برابر پسسفید مقاومت بیش هشوند. مادمی
)Blackburn, 2018 خاکستري، قشر مغز و  هپذیري هرسه بخش ماددر انعطاف). فراگیري زبان دوم

مغز، سهم عظیمی را به خود  پذیريهاي مختلف انعطافسفید نقش دارد و بنابراین، در بررسی هماد
 اختصاص داده است.   

 هآوري تصویربرداري مغز انجام داده است، تراکم ماد) در مطالعه اي که با استفاده از فن2004ّمچلّی (
گیري نموده است. او دو دسته افراد دوزبانه را گیرند، اندازهکستري را در افرادي که زبان دوم را یاد میخا

سالگی زبان دوم را فراگرفته بودند، یعنی پیش  5مورد بررسی قرار داد. یک دسته، افرادي بودند که قبل از 
و اهمیت بالاي آن در فراگیري زبان اعتقاد  کننده که در مطالعات کلاسیک به تاثیرتعیین هشدن دوراز تمام

سال، زبان دوم را یاد گرفته بودند. او مشاهده  15تا  10دیگر، افرادي بودند که در سنین  هداشتند، و دست
زیرین چپ ( هآهیان هخاکستري در قطع هکرد که در هر دو دسته، تراکم مادIPLزبانه ) نسبت به افراد تک

سالگی فراگرفته بودند،  5اول که زبان دوم را پیش از سنّ  هعین حال، تأثیرش در دست تر بود. اما دربیش
سازي پارچهمهمی در یک ه، ناحیIPLهجالب توجه این است که منطق هدوم بود. نکت هتر از دستبیش

 تر این ناحیه در افرادشود و گسترش بیشکارآیند محسوب می همعنایی و یادگیري واژگان و حافظ
تر باشد. علاوه بر این، در این مطالعه، میزان مهارت دوزبانه شاید به سبب کارکردن با تعداد واژگان بیش

تري از خود نشان آموز هم درجات تأثیر متفاوتی را نشان داده است. هرقدر زبان آموز مهارت بیشزبان
 ه) یافت2013) و دلاروزا (2012تر بود. مطالعات بعدي از جمله گروگن (داد، تراکم این قسمت بیشمی

خاکستري در نواحی مجاور این منطقه یعنی  ه، مادIPLاند علاوه بر ند و نشان دادهامچلّی را تأیید کرده
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زبانه تري نسبت به افراد تک) نیز در افراد دوزبانه از تراکم بیشTPCگاهی (قشر آهیانه اي گیج
 برخوردار است.

)، اشلگل و همکاران 2012دیگري از جمله، مارتنسون و همکاران ( در همین زمینه، پژوهشگران
اند که علاوه بر تراکم ) نیز نشان داده2012) و ابوطالبی و همکاران (2012)، زاتوري و همکاران ( 2012(

زبانه فید نیز بین افراد دوزبانه و تکس هپارچگی مادخاکستري، ضخامت قشر مغز و میزان یک هماد
 متفاوت است.

 هاي نورونی  . تغییر ساختاري،  نمایانگر الگوي کارکردي فعالیت5
ترین تغییرات آناتومی مغزي را به خود اختصاص داده است. در این ترین و بیشخاکستري، متداول هماد

راگیري و پردازش زبان نقش حیاتی دارند. این اي وجود دارند که در فهاي کلیديقسمت از مغز، منطقه
 ): Li, et all, 2014اند از(مناطق عبارت

IFG: Inferior Frontal Gyrus 
تولید و  هچپ که در بازیابی واژگان، نقش هکراصلی مغز براي زبان در نیم هشکنج قدامی زیرین: منطق

ها با هم و در سطح کلّ پردازش واژهنحوي، _نحوي نقش دارد. منظور از پردازش واژي_پردازش واژي
هاي دیگر جمله، یعنی نحوي، مغز مقوله و نوع واژه را در ارتباط با واژه_جمله است. در پردازش واژي

 دهد. هاي قبل و بعد از آن، تشخیص میواژه
MFG: Middle Frontal Gyrus 

تولید و  هژگان و نیز کارکردهاي نقشچپ براي انتخاب معنی وا هکرشکنج پیشانی میانه: این منطقه در نیم
 هاي مهاري دخیل است.کارآیند و پاسخ هکنترل اجرایی و حافظ

 
 

STG: Superior Temporal Gyrus 
تر آن، به هاي عمیقهاي واجی و آوایی دخالت دارد. بخشگاهی بالایی: عمدتاً در پردازششکنج گیج 

 اند.هاي واجی حساسصههاي بالاتر آن، به مشخهاي صوتی و قسمتویژگی
ALT: Anterior Temporal Lobe   

هاي مختلف بازنمایی چپ به همراه بخش زیرین و میانی، جنبه هکرگاهی قدامی: این قسمت در نیمگیج هقطع
 و پردازش معنایی را به عهده دارد.

IPL: Inferior Parietal Lobe 
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 کرة چپ مغزنماي جانبی نیم :1شکل 
Figure 1: Lateral view of the left hemisphere of the brain 

 قطعۀ آهیانه قطعۀ پیشانی

 قطعۀ پس سري

مخچه

 طناب نخاعی

 گاهیقطعۀ گیج

 مغز پیشین

 ساقۀ مغز

 آناتومی مغز انسان

 ههمراه برخی مناطق مجاورش یادگیري واژگان، حافظچپ به  هکرزیرین: این بخش در نیم هآهیان هقطع
 پارچه سازي معنایی را به عهده دارد.واجی و یک هکارآیند واجی، ذخیر

HP: Hippocampus 
 هاي واژگانیِ معنایی نقش دارد.گیري حافظه، حیاتی است و در ایجاد ارتباطهیپوکمپ: براي شکل

CB: Cerebellum 
-هاي زبانی نیست، اما پژوهشاندرکار در پردازشهاي دست، جزء قسمتمخچه: اگرچه در نگاه کلاسیک

اند که در پردازش معنایی واژگانی و نیز در پردازش دستوري به عنوان بخشی از هاي جدید نشان داده
 مدار دخالت دارد.شیوه هسیستم حافظ

 ست.طور ساده، نمایش داده شده اچپ، به هکرهاي مختلف نیمدر شکل زیر، بخش
 
 
 
 
    

   
 
 
 

      
 
 
 
 
 

هایی که در فراگیري اند که قشر خاکستري مغز در قسمتمطالعات مبتنی بر تصویربرداري مغزي نشان داده
ها اشاره شد، در افراد دوزبانه از تراکم بالاتري برخوردار است.  این شواهد زبان نقش دارند و بالاتر به آن

 هپذیري ساختاري نتیجوساختار مغز مطابقت پایدار وجود دارد و انعطاف گر آن است که بین کارکردنمایان
انطباق و درگیري کارکردي پویا است. درحقیقت، فراگیري زبان جدید مانند هر فعالیت شناختی دیگر، با 
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ایجاد مدارهاي نورونی و ارتباطات پیوندگاهی همراه است. در این زمینه نیز پژوهش هایی انجام شده است 
 کنیم.ها اشاره میکه در ادامه به دو مورد از آن
 هزبان و دوزبانانگلیسی هزبان)، دو گروه متشکّل از افراد تک2012بردلی و هرناندز (

جدید آلمانی را به هر دو گروه  هاسپانیایی را براي پژوهش خویش انتخاب کردند. سپس واژ_انگلیسی
، fMRIس از انجام آزمایش، با استفاده از تکنولوژي  عرضه کرد و در حین آزمایش و نیز دو ساعت پ

تري فعال مغز این افراد را مورد بررسی قرار داد. نتایج نشان دادند که در افراد دوزبانه، مناطق کنترلی وسیع
کنند. بر شده، شروع به فعالیت میبنديزبانه، شبکه هاي زیرقشري منطقهکه در افراد تکگردند، درحالیمی
گر آن است افرادي که سازي مناطق مختلف، نشانها در فعالن اساس، او نتیجه گرفت که این تفاوتای

رسی کارآیندتري به نواحی کنترل شناختی دارند. این به پردازش دو یا چند زبان را دارند، دست هتجرب
ي متفاوتی در نواحی جدید، مسیرها هشود به هنگام فراگیري واژزبانی سبب می همعناي آن است که تجرب

 پیشانی فعال شوند.  زیرقشري و پیش
بودن و مهارت در زبان دوم میزان موفّق ه)، به بررسی رابط2014در پژوهشی دیگر، ینگ و همکاران (

هایی را در تغییرات مغز توان تفاوتگونه میها این بود که چهنورونی پرداختند. سوال آن هو تغییرات شبک
گویی به این سوال، آزمایشی را گر میزان موفّقیت در یادگیري زبان دوم باشد. براي پاسخبیاننشان داد که 

 هگونه دانشی دربارزبان حاضر بودند. این افراد، هیچترتیب دادند که در آن سی و نه نفر فرد انگلیسی
فته در معرض یادگیري ها  به مدت شش هچینی نداشتند. آزمودنی هاي نواختی و از آن جمله، زبانزبان

انجام شد. نتایجی که به دست  fMRIواژگان زبان چینی قرار گرفتند. در دو زمان قبل و بعد از آزمایش، 
هاي زبان چینی میان هاي مغز براي پردازش واژهآمد، حاکی از آن بود که بعد از آموزش، الگوهاي شبکه

چنین، در میان افرادي یاد نگرفته بودند، متفاوت بود. همافرادي که واژگان را یاد گرفته بودند و افرادي که 
تر موفّق بودند و هاي معناداري در نواحی مرتبط با زبان، بین افرادي که بیشکه یاد گرفته بودند نیز تفاوت

هاي شد. دلیل این امر این بود که یادگیرندهتري برخوردار شده بودند، دیده میهایی که از موفّقیت کمآن
تر و پارچهنورونی و مغزي چند مسیري یک هتر موفّق، از شبکهاي کموفّق در مقایسه با یادگیرندهم

گر الگوهاي شود، تغییر ساختار مغز، بیانگونه که مشاهده میتري بهره گرفته بودند. بنابراین، همانمنسجم
 ست.ها برقرار ااي دوسویه میان آنکارکردي فعالیت نورونی است و رابطه
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 . اثر عوامل شناختی در مغز     6
کند و تأثیر عمیقی بر فراگیري زبان به لحاظ ماهیت چند بعدي زبان، نواحی گوناگون مغزي را درگیر می

دهد که زبان در گذارد. با این وجود، مطالعات مختلفی که انجام گرفته است، نشان میساختار مغزي می
توانند اثرات مشابهی بر ساختار مغز هاي شناختی هم میسایر فعالیتاین زمینه منحصر به فرد نیست و 

کند که دیگر بگذارند. به عبارت دیگر، زبان به عنوان بخشی از نظام شناختی به همان روشی عمل می
) در 2000گردند. براي مثال، مگوایر و همکاران (هاي موثّر بر شناخت سبب تغییرات مغزي میمؤلّفه
تر از دیگر افراد اند که هیپوکمپ مغز رانندگان تاکسی لندن به میزان قابل توجهی بزرگنشان دادهاي مطالعه

هایی که انجام گرفت، مشخّص شد که رانندگی، به خودي خود نیست که سبب این تغییر است. با بررسی
فضایی و در  هگردد، بلکه یادگیري و کاربرد دانش فضایی است که سبب تقویت حافظدر هیپوکمپ می

 شود.   هیپوکمپ می هنتیجه، افزایش انداز
کنندگان در آن ) آزمایشی ترتیب دادند و شرکت2004دیگري دراگانسکی و همکاران ( هدر مطالع

آزمایش را به مدت سه ماه تحت آموزش و تمرین مهارت پرتاب سه توپ با دست قرار دادند. سپس با 
مغز، مغز این افراد را با افراد عادي مقایسه نمود. نتایج این آزمایش آوري تصویربرداري استفاده از فنّ

خاکستري مغزشان در هر دو  هنشان داد افرادي که در پرتاب سه توپ مهارت کسب کرده بودند، تراکم ماد
 گاهی افزایش یافته بود.میانی گیج هکره در ناحینیم

هاي دهند که مغز هنگامی که در معرض محرّكان میها نشگرفته در این حوزهبنابراین، مطالعات انجام
خوش که این محرّك، زبانی باشد یا غیر زبانی، دستشناختی کافی و مناسب قرار گیرد، فارغ از این

دانیم که در اثرگذاري ساختار و کارکرد مغز، آیا سازوکار شود. اما هنوز نمیتغییرات قابل توجهی می
 این عوامل، هر یک، ویژگی خود را داراست.مشترکی وجود دارد یا اثر 
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 گیري نتیجه
چه که پیش از این، تر از آنمطالعاتی که بررسی شد، نشان می دهند مغز زبانی ما، از سویی، بسیار بیش

پذیري ساختاري وابسته به زبان، با سوي دیگر، انعطاف پذیر است، و ازشد، انعطافتصور می
-شود، همراه است. شاید بتوان با انجام پژوهشهاي غیر زبانی مشاهده میحوزهاي که در پذیريانعطاف

اي ذهن سود جست. بر اساس این نظریه، پردازهاي یا تکپیمانه هتر، از این شواهد در رد نظریهاي بیش
که با  هایی مجزاّ و جدا از هماي است از بخشپارچه نیست، بلکه مجموعهذهن انسان، سیستمی کاملاً یک

هایی دیگر، با محدودیتها با یکپردازندهشوند. ارتباط این تکپردازنده شناخته مینام پیمانه یا تک
-ذهن تک هتر از آن چیزي که در نگاه اول ممکن است به نظر آید. ایدهایی بیشمواجه است؛ محدودیت

هاي نوآم چامسکی مطرح شد و یدهو تحت تاثیر ا توسط جري فودور 1983بار در سال پردازنده نخستین
 .ویژه، علوم شناختی نسل اول داشته استدوران معاصر، به تاثیر بسیار ژرفی در علوم شناختی

پذیري مغز در یادگیري زبانی و غیر زبانی وابسته به سن نیست و علاوه بر این، مشاهده شد که انعطاف
این نگاه، فرض دیدگاه  هودش را بازسازي کند. در نتیجمغز در هر سنّی این قابلیت را دارد که تا حدي خ

گیرد. به مغز مورد تردید قرار میپذیري کننده در انعطافتعیین همغز مبنی بر وجود دور هکلاسیک دربار
مستقیمی بین ساختار و کارکرد مغز وجود دارد و بنابراین، مغز  هدهند که رابطعلاوه، این مطالعات نشان می

اي که در این راستا گردد. اما مسألهمندتر میهاي شناختی قرار گیرد، توانر در معرض فعالیتتهرچه بیش
هاي متفاوتی بر هاي زبانی به روشهاي زبانی بر مغز است. اگر فعالیتوجود دارد، تأثیر تفاوت

د در افراد دوزبانه و با که حتّی میزان مهارت در فراگیري زبان جدیطوريپذیري مغز اثرگذارند، بهانعطاف
هاي توان ادعا نمود که تفاوتگذارد، آیا میهاي زبانی متفاوت، تاثیر متفاوتی بر مغز میمهارت هدرج

تري نسبت به دیگري برخوردار که براي مثال زبانی نواختی باشد یا خیر، از نحو پیچیدهزبانی مانند این
گونگی تري را به کار برَد، نیز بر چهاي و مجاز بیشعارههاي چند معنایی و زبان استباشد، یا پدیده

پذیري مغز اثر گذارند؟ و سرانجام، اگر بپذیریم که حد و حدود زبان من یعنی حد و حدود جهان انعطاف
گونه خواهد بود؟! ها چهگوید، در آن صورت، حد و حدود دو زبانهگنشتاین میگونه که ویتمن، آن
شناختی عصب_تر زبانیهاي دقیقهایی هستند که نیازمند پژوهشسوال ین دست،هایی از اپرسش

تري در مطالعات ها شاهد تحولّات عمیقگویی به آن، با پاسخرود در آیندهباشند و امید میمی
   پژوهی زبان باشیم.عصب
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